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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 منافیات نماز

 ریا

از منافیات دیگر نماز، ریا است. در بحث منافیات عرض کردیم برخی از منافیات ناشی از 

خاطر اینکه با کرده است و بهاین است که عمل انسان در چشم خود او خیلی بزرگ جلوه 

ام و انسان خیلی مهمّی هستم، شعفناک و گوید من عمل خیلی بزرگی انجام دادهخود می

ی آن عُجب بود که خدمتتان عرض کردیم. یک  دچار خودشیفتگی شده است. نمونه

ی دیگر منافیات این است که انسان عمل خودش را زیبا جلوه دهد و در معرض  جنبه

در معرض دید قرار دادن  "ریا" .شود رار دهد. به این کار ریا یا سُمعه گفته میدیگران ق

یعنی به سمع شخص دیگری رساندن. چشم و گوش مجراهای آگاهی  "سمُعه"است و 

است. یعنی دیگران را متوجّه کردن که من چقدر شخص خوبی هستم؛ چه عبادات و 

دهم و امثال اینها.  خیری انجام میای، چه اعمال صالحی و چه کارهای  طاعات برجسته

ی عبادات  دیگر از منافیات مهمّ نماز و همهخواهیم وارد بحث ریا شویم که یکی اکنون می

 و اعمال صالح است.

 ریا در قرآن و روایات

گوید  خوانند نمی که نماز نمیکریم به نمازگزاران ریاکار فرمود: وای بر شما! به کسانی قرآن

وای بر  «فوََيلٌْ لِلمُْصَلِّيَ »کنند، فرمود:  خوانند و ریا می که نماز میکسانیوای بر شما! به 
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ينَ هُُْ يرُاؤُنَ »نمازگزاران!  ِ ينَ هُُْ عَنْ صَلاتِِِمْ ساهُونَ؛ الََّّ ِ وای بر نمازگزاران! آنها که فرمود: 1 «الَََّّ

گونه است؟  کسانی نمازشان اینتوجّه است. چهمحتوا، توخالی و فارغ و فاقد  نمازشان بی

ينَ هُُْ يُراؤُنَ » ِ کشانند و توجّه  کنند؛ نمازشان را به رخ این و آن می که ریا میکسانی «الََّّ

طاعت و  کنند تا خودشان را انسانی بسیار بزرگ و اهل  دیگران را به نماز خود جلب می

 عبادت جلوه دهند.

ونَ اِنَّ الناّرَ وَ اَ »فرمودند:  پیغمبراکرم ياءِ   اهَْلِ   مِنْ   هْلهَا يعَِجُّ دوزخ و دوزخیان از اهل ریا  «الرِّ

! الله عرض کردند یا رسول «فقَِيلَ يا رَسُولَ اِلله كَيْفَ تعَِجُّ الناّرُ »فریادشان بلند است. 

بوُنَ »چگونه فریاد آتش دوزخ از دست اهل ریا بلند است؟  َّتِِ يعَُذَّ  2«بِِا قالَ مِنْ حَرِّ الناّرِ ال

شدّت در عذاب شوند، به فرمودند: آتش دوزخ از شدّت آتشی که اهل ریا با آنها عذاب می

شوند که آن عذاب برای  است و فریادش بلند است. ببینید اهل ریا چه عذابی متحمّل می

 چیز مهلک و خطرناکی است ریا!تحمّل است! چهخود آتش دوزخ هم غیرقابل

 الَْ   نَ : انَََ اغَْ  يقَُولُ   تعَالٰ   اللهَ   اِنَّ »حضرت فرمودند: است،  باز از پیغمبراکرم
ِكِ   نِياءِ عَنِ غْ  « الشِِّّ

لًا  مَنْ »نیازها از شریک داشتن هستم.  نیازترین بی فرماید: من بی متعال می خدای لَ عَََ عََِ

مل، غیر از من دیگری را هرکس عملی انجام دهد که در آن ع «ی؛ ؛ فصَصَِيیِ  هَُ كَ فِيِ  يرَِْ فاَشََْ 

هم شریک کند؛ من و دیگری هر دو در نظرش باشیم و با آن عمل بخواهد هم رضایت مرا 

گونه عبادت انجام دهد، بخشی از  دست بیاورد و هم خوشنامی بین خلق را؛ کسی این به
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منِ  3«صاً لِ بلَُ اِلّا ما كانَ خالِ فاَنَََ لا اقَْ »عملش هم که نصیب و قسمت من است، مال شریکم. 

کنم. عملی که در آن  خدا جز آنچه خالص برای من انجام شود، چیز دیگری را قبول نمی

ی الهی هم دارد؛ امّا خالص نیست؛ منِ خدا  ی غیرالهی وجود دارد، ولو انگیزه انگیزه

گویم قسمتی را هم که برای من انجام  کنم و می پذیرای آن نیستم. آن عمل را طرد می

چیز از آن خاطر او انجام دادی. من هیچ ی دیگر عمل را به که نیمهل همان کسیدادی، ما

 پذیرم. خواهم و نمیرا نمی

يل    كُِّ   علَٰ   حَرامٌ   اِنِّّ   وَ قالتَْ   اِنَّ الجَْنَّةَ تكََََّمَتْ »فرمودند:  پیغمبراکرم طورهمین  4 «وَ مُراء    بََِ

گفتن خود این را ابراز کرد که من بر هر  بهشت زبان گشود و سخن گفت و در سخن

ریا حرام است و شخص بخیل و هر شخص ریاکار حرامم. بهشت بر انسان ریاکار و اهل

 شود که آتش دوزخ از آن در عذاب است! دوزخ بر او واجب، و در دوزخ هم عذابی می

لَ مَنْ يدُْعىٰ يوَْمَ القِْيامَ »فرمودند:  باز پیغمبراکرم [ القُْرْآنَ وَ رَجُلٌ قُتِلَ انََّ اوََّ َ عَ ]تعََلََّّ   فِ   ةِ رَجُلٌ جَََ

لرزاند.(  )به این حدیث خوب دقّت کنید؛ پشت انسان را می «وَ رَجُلٌ كَثِرُ المْالِ   اللهِ   سَبِيلِ 

که برای رسیدگی به اعمالشان و تعیین حضرت فرمودند: در روز قیامت اوّلین کسانی را 

که  زنند، سه گروهند: یکی کسی ی باشند یا دوزخی، صدا میسرنوشتشان، که بهشت

آوری کرده؛ قرآن آموخته و معلّم قرآن بوده است. این گروه اوّل که  اطّلاعات قرآنی جمع

که در جهاد در راه خدا گویند بیا جلو. دیگری کسی زنند و می روز قیامت صدایشان می

زنند. سوم: شخصی  ه اعمالش صدا میکشته و شهید شده است؛ او را هم برای رسیدگی ب
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کنند. اوّل به حساب این سه گروه  که ثروت انبوهی داشته است. او را هم صدا می

عزّوجل به فردی که قاری روز قیامت خدای « فيََقُولُ اُلله: عَزَّ وَ جَلَّ لِلقْارِی؛ »کنند.  رسیدگی می

ِّمْكَ ما انَْزَلْ »فرماید:  قرآن است، می  آیا علم قرآن را که بر پیامبرم «تُ علَٰ رَسُولِ اَ لمَْ اُعلَ

قاری یا معلّم قرآن عرض  «فيََقُولُ: بلَٰ يا رَبِّ »نازل کردم، به تو ندادم و به تو نیاموختم؟ 

کند: بله پروردگارا! علم قرآن را به من دادی و من عالم به قرآن و معلّم آن شدم.  می

لْتَ فِيما » فرماید: در رابطه با چیزی که علمش را پیدا  متعال می خدای «علَِمْتَ فيََقُولُ: ما عََِ

َّيْلِ وَ اطَْرافِ النَّهارِ »کردی، یعنی قرآن، چه کردی؟  عرض  «فيََقُولُ يا رَبِّ قُمْتُ بِِ  فِ آنَءِ الل

کند: پروردگارا! من در دل شب و در دو سوی روز، ابتدا و پایان روز، مشغول تلاوت  می

ی صبح قرآن تلاوت کردم و در  دم؛ در سحرگاهان قرآن تلاوت کردم؛ در طلیعهقرآن بو

 «فيََقُولُ اُلله: كَذَبتَْ »آغاز شب قرآن تلاوت کردم. من در دنیا با قرآن مأنوس بودم. 

گویند تو دروغ  ملائکه هم می «وَ تقَُولُ المَْلائكَِةُ: كَذَبتَْ »فرماید: دروغ گفتی!  متعال می خدای

َّما ارََدْتَ انَْ يقُالَ فُلانٌ قارِئٌ؛ فقََدْ قِيلَ ذٰلَِ »ی قاری قرآن! گفتی ا متعال  خدای «وَ يقَُولُ اُلله تعَالٰ: اِن

ی این کارها را برای این کردی که  فرماید: ای قاری قرآن! ای معلم قرآن! تو همه می

ند؛ پس تو چیزی ی است! این حرف را هم برایت زد ا بگویند فلانی عَجَب قاری برجسته

ی این کارها را برای شهرت پیدا کردن، برنده شدن در  نداری اینجا ارائه کنی. تو همه

مسابقات قرآن و در صدر مجالس قُرّاء نشستن کردی؛ برای من خدا که کاری نکردی! این 

عْ  فيََقُولُ اللهُ »آورند. سپس شخص ثروتمند را می «وَ يؤُْتٰى بِصاحِبِ المْالِ »از قاری.  تعَالٰ: اَ لمَْ اُوَسِّ

تاجُ اِلٰ احََد   علَيَْكَ المْالَ حَتِّٰ  فرماید: آیا من به ثروت تو  متعال به ثروتمند می خدای «لمَْ ادََعْكَ تََْ

ثروتمند عرض  «يا رَبِّ  فيََقُولُ: بلَٰ »ای که به احدی محتاج نبودی؟  گونه توسعه ندادم، به
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کس نیازمند انبوه و عظیمی به من عطا کردی و من به هیچکند: بله پروردگارا! ثروت  می

لْتَ بِما آتيَتُْكَ »نبودم.  فرماید: با ثروتی که در دنیا به تو دادم،  متعال می خدای «فيََقُولُ: فمَا عََِ

قُ »کار کردی؟ چه حِمَ وَ اتَصََدَّ کند پروردگارا! با ثروتی که به من  عرض می «قاَلَ: كُنْتُ اصَِلُ الرَّ

علیک کردن و دید و بازدید کردن  رحم فقط سلامی رحم کردم )چون صلهی دادی، صله

های اساسی  نیست. رسیدگی به ارحام نیازمند و برطرف کردن نیاز آنها یکی از جنبه

رحم است. اگر شخص فقیری در فامیل شما وجود دارد که از فقر و نیازمندی به  ی صله

طور است؟ دائم بروید  فن بزنید و بگویید احوالت چهپیچد، شما مدام به او تل خود می

کند: پروردگارا!  رحمی است؟!( عرض می ی شد کنید، این چه صله و اش مهمانی و آمد خانه

آن بررحم کردم و به بستگان نیازمندم کمک نمودم و علاوهی با مالی که به من دادی، صله

هم نبودند، امّا نیازمند، فقیر و  تصدّق کردم، صدقه دادم و به افرادی که فامیل من

فرماید: دروغ  متعال می خدای «فيََقُولُ اُلله: كَذَبتَْ »دست بودند، از این ثروت بسیار دادم.  تهی

وَ يقَُولُ اُلله »گویند: دروغ گفتی ای ثروتمند!  ملائکه هم می «وَ تقَُولُ المَْلائكَِةُ: كَذَبتَْ »گفتی! 

بْحانَُ : بلَْ ارََدْتَ  هایی  ی انفاق فرماید: همه متعال می خدای «انَْ يقُالَ فُلانٌ جَوادٌ وَ قدَْ قِيلَ ذٰلَِ س ُ

که در حقّ بستگان نیازمند و دیگر افراد تهیدست کردی، برای این بود که بگویند عَجَب 

آدم سخاوتمندی است! این حرف را هم زدند؛ پس امروز چیزی نداری برای ما ارائه کنی. 

ِی؛  قُتِلَ فِ سَبِيلِ اللهِ »دی که به سخاوت مشهور شوی. اینها را کر سپس فردی را  «وَ يؤُْتٰى بِِلََّّ

متعال  خدای «فيََقُولُ اُلله: ما فعََلْتَ »کنند.  که در راه خدا کشته و شهید شده است، احضار می

هاَدِ فِ سَبِيلَِِ فقَاتلَتُْ فيََقُولُ: امََرْتَ بِِلجِْ »کار کردی؟ گوید: چه ی در راه خدا می به شهید و کشته

دارد: خدایا! شما امر کردید و فرمان دادید در راه شما  او به پروردگار عرضه می «حَتِّٰ قُتِلتُْ 
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جهاد کنیم؛ من هم به میدان مقاتله، جهاد و کارزار رفتم و جنگیدم تا اینکه در پایان 

وَ تقَُولُ »فرماید: دروغ گفتی!  متعال می ایخد «فيََقُولُ اُلله: كَذَبتَْ »هایم، شهید شدم.  مبارزه

وَ »که در کارزار کشته شدی.  گویند: دروغ گفتی ای کسی ملائکه هم می «المَْلائكَِةُ: كَذَبتَْ 

بْحانَُ : بلَْ ارََدْتَ انَْ يقُالَ فُلانٌ شُُاعٌ جَرِی؛  فرماید:  متعال به او می خدای «ءٌ فقَدَْ قِيلَ ذٰلَِ  يقَُولُ اُلله س ُ

همه سلحشوری نشان دادی، اینکه از جانت گذشتی، با دلاوری اینکه در میدان نبرد این

ی اینها  یمردی کردی، همه تمام به دل دشمن یورش بردی و تا پای کشته شدن پا

خاطر این بود که دیگران بگویند عَجَب فرد جسور و شجاعی است! این حرف را هم  به

اُولـٰئِكَ خَلقُْ اِلله  ثَُُّ قالَ رَسُولُ اللهِ »ن چیزی نداری. برای تو زدند؛ پس تو امروز برای م

مْ نَرُ جَََنََّّ  بینید، قاری قرآن،  فرمودند: این خلایق را می سپس پیغمبراکرم 5«تسُْعَرُ بِِِ

دست و فردی که در کارزار در راه خدا کشته شده بود؛ اینها کسانی  ثروتمند گشاده

بلعد. از این حدیث  ی آنها را میشود و همه ها فروزان میهستند که آتش جهنّم بر آن

 کند با انسان!  لرزد که ریا چه می پشت انسان می

ياءَ   اِيّاكَ »فرمودند:  امام صادق َُّ  مَنْ عََِلَ لِغرَِْ »بپرهیز، بترس و هشدار به تو از ریا!  «وَ الرِّ فاَِن

کند، خدا او را به همان  خدا کار میکه برای غیر چراکه کسی6 «اِلله وَكَََُ  اُلله اِلٰ مَنْ عََِلَ هَُ 

کنی؛ پس برو نیازهایت را هم از خلق  گوید تو برای خلق کار می گذارد و می خدا وا میغیر

گشایی کارهایت را هم از خلق انتظار داشته باش و به من چشم ندوز. تو  بگیر؛ مشکل

کّا کن. فرمودند: برحذر باشید از ریا؛ زیرا ات را به خلق دادی، پس برو به خلق ات تکیه
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دهد که او  می دهد؛ به کسانی کند، خدا اتّکال او را به همان غیرخدا می که ریا می کسی

شان به خودش از رهگذر آن اعمال، کار انجام بینی ، محبّت و خوش برای جلب توجّه

 دهد.  می

ِّ ِ فِ قوَْل اِلله عَزَّ وَ جَلَّ "فمََنْ كانَ يرَْ » ِِّ  احََداً"  جُوا لِقاءَ رَب لًا صالِحاً وَ لا يشُِِّْكْ بِعِبادَةِ رَب در  «7فلَيَْعْمَلْ عَََ

که هرکس آرزومند و امیدوار به دیدار پروردگارش است، "کریم ی قرآن رابطه با این آیه

دت الله و دیدار خدا نایل شود، باید عمل صالح انجام دهد؛ در عبا برای اینکه به لقاء

منظور این آیه کسی  "پروردگارش احدی را شریک نکند و عمل را خالص انجام دهد.

دهد، امّا طاعت و عبادتی نیست که او را به  است؛ که ولو طاعت و عبادتی هم انجام می

جُلُ يعَْمَلُ شَيئْاً مِنَ »در توضیح آیه فرمودند:  لقاء و وصال خدا برساند؟ امام صادق قالَ الرَّ

که در قبال آنها انسانی عملی را از اعمال نیک و شایسته، اعمالی «بِ لا يطَْلبُُ بِِ  وَجَْ  اللهِ الثَّوا

دهد؛ ولی در انجام آن عمل غرض و ثواب و پاداش الهی وعده داده شده است، انجام می

َّما يطَْلبُُ تزَْكِيَةَ ا»دهد؛  توجّه دیگران انجام میهدف او خدا نیست و برای جلب او انجام  «لناّسِ اِن

دهد تا مردم او را انسان خوبی بدانند و بگویند عَجَب شخص بامعنویتی است! عَجبَ  می

یی است! برای انسان مخلصی است! عَجَب شخص مخلص اهل طاعت، تقوا و پاکدامنی

تَهِی  انَْ يسُْمِعَ بِِ  الناّسَ »دهد؛  اینها انجام می و عبادتی  او تمایل دارد اعمال خیر و طاعت «يشَ ْ

کار خیری را دهد، به گوش مردم برساند و مردم را مطّلع کند که چنین را که انجام می

فهَـٰذَا »کند؛  خواند، یا چنین انفاق فراوانی به فقرا می دهد؛ مثلًا نماز باحالی می انجام می

                                                 

 .110 ی آیه کهف، ی سوره .1
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 ِ ِّ كَ بِعِبادَةِ رَب ِی؛  اشََْ بطه با عبادت فرمودند: او شخصی است که در را امام صادق «الََّّ

ثَُُّ قالَ ما مِنْ عَبْد  اسََََّ »پروردگار خود شرک ورزید و در عبادت شریکی برای خدا قرار داد. 

ای نیست که سپس حضرت فرمودند: هیچ بنده  «يظُْهِرَ اُلله هَُ خَرْاً  خَرْاً فذََهَبَتِ اْلَايّامُ ابَدَاً حَتِّٰ 

د کسی مطّلع شود و ایّامی از عمل خیر عمل خیری را مخفیانه انجام دهد، نگذار

کند. او مخفی کرد؛ امّا خدا  ی او بگذرد، مگر اینکه خدا خیر او را آشکار می مخفیانه

اً »آشکارش کرد. متقابلاً فرمودند:  اً فذََهَبَتِ اْلَايّامُ ابَدَاً حَتَِٰ يظُْهِرَ اُلله هَُ شَّ  8«وَ ما مِنْ عَبْد  يسُُِِّ شَّ

نیست که یواشکی، دور از چشم خلق، کار شرّی را انجام دهد و زمانی کس هم  هیچ

کند؛ آبروی او را خواهد برد و آشکار  بگذرد، مگر اینکه خدا بالاخره کار شرّ او را برملا می

کند که او چه انسان پلیدی است؛ او که در ظاهر با سالوس و ریا خود را نیک جلوه  می

شد! خدا  کرد و دور از چشم دیگران چه مرتکب نمی یها چه نم داد؛ امّا در خلوت می

 کند. به قول شاعر: بالاخره برملا می

 لطـف حـقّ با تو مـداراهـا کند              چون که از حدّ بگذرد رسوا کند

جُلَ قالَ لِلنَّیِ ِّ  قدَْ »حدیث دیگر:  روایت شده است کسی به  «رُوِیَ؛  انََّ الرَّ

هْ صُْ »عرض کرد:  پیامبراکرم ی روزگارم و تمام  خدا! همه ای رسول «رَ يا رَسولَ اللهِ تُ الدَّ

تَ وَ لا فقَالَ رَسُولُ اِلله ما صُْ »ام. ی روزهای عمرم را روزه گرفته ام. همهعمرم را روزه داشته

فرمودند: تو نه روزه بودی و نه افطار کردی که چیزی بخوری؛  پیغمبراکرم9«تَ طَرْ افَْ 

ا به حساب  ها ر ی اعمالت این گرسنگی کشیدن رسنگی کشیدی؛ ولی در نامهیعنی فقط گ

                                                 

 .281 ص ،66 ج بحار، مجلسی، و 11 ص ،1 ج الشیّعة، وسائل حرّعاملی، و 264 ص ،2 ج کافی، کلینی، .8

 ریاء. مبحث منافیات، باب القلبیّةواسرارها، الصلّاۀ فی العلیةّ التّنبیهات شهیدثانی، .6
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روزه نگذاشتند. چراکه به خلق عرضه کردی و به مردم ارائه دادی که من کسی هستم که 

نه روزه بودی که اجر و  «تَ طَرْ تَ وَ لا افَْ ما صُْ »ام. فرمودند:  ی روزهای عمرم را روزه همه

و نه افطار کردی که لااقل شکمت سیر شود و گرسنگی تو را سازندگی روزه نصیبت شود 

 اذیت نکند. از اینجا مانده و از آنجا رانده.

كُ »است که فرمودند:  همچنین از پیغمبراکرم ْ تِِ   فِ   الَشِِّّ اثَرَِ  مِنْ دَبِيبِ النَّمْلََِ ]مِنْ   اخَْفىٰ   اُمَّ

خْ  وْداءِ علََ الصَّ ةِ[ السَّ رَّ لمْاءِ رَةِ الََّّ َّيْلََِ الظَّ مّاءِ فِ الل دانید در امّت من و در مردم مسلمان  می 10«الصَّ

تر از حرکت یک  نفوذ شرک در وجود یک انسان چقدر نامحسوس است؟! نامحسوس

ی سخت سیاه رنگی در یک شب تاریک و ظلمانی.  رنگ است بر روی صخره ی سیاه مورچه

ی سیاه  دش سیاه رنگ است؛ روی یک صخرهی ریز که خو شما فکر کنید اگر یک مورچه

 شود متوجّه شد؟! پیغمبراکرم رنگ، در شب تاریک و ظلمانی حرکت کند، اصلًا می

 کند. ها نفوذ می تر است و در وجود انسان فرمودند: شرک در امّت من از این هم نامحسوس

حِيحِ   فِ   رُوِی؛ َ » ئِلَ فِيماَ النَّ  اللهِ   رَسُولَ   انََّ   الصَّ پرسیده شد  از پیغمبراکرم «جاةُ يدَاً س ُ

َّمَا النَّجاةُ فِ »فردای قیامت نجات در چیست؟   پیغمبراکرم « فيَخَْدَعَكُْ   لا تُُادِعُوا اللهَ   انَْ   قالَ اِن

فرمودند: منحصراً نجات در این است که شما با خدا خدعه نورزید؛ چراکه اگر با خدا 

َُّ  مَنْ » زند. کند و به شما خدعه می ما را تلافی میی ش خدعه بورزید، خدا هم خدعه فاَِن

دَعْ ُ  ی او را به خودش  چراکه هرکس با خدا خدعه بورزد، خدا خدعه« يُُادِعِ اَلله يَُْ

                                                 

 ص ،1 ج الکافی،اصولشرح شیرازی،صدرالدیّن و 46 ص ،8 ج الکافی، شرح مازندرانی، و 14 ص ،2 ج اللّئالی،عوالی جمهور،ابیابن .10

411. 
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لعَْ مِصُْ  ]عَنْ »دهد.  ای به او میی او را با خدعه گرداند و کیفر خدعه برمی و ایمان  «ُ [ اليِْمانَ وَ يَُْ

دَعُ لوَْ يشَْعُرُ »ستاند.  کند و باز می را از او خلع می و انسانی که با خدا خدعه  «وَ نفَْسَُ  يَُْ

فهمد؛  گذارد؛ امّا نمی زند و سر خودش کلاه می ورزد، اگر بداند، خودش را گول می می

به  « ادِعُ اللهَ فقَِيلَ هَُ وَ كَيْفَ يُُ »گذارد.  کند سر خدا کلاه می شعور ندارد و فکر می

قالَ يعَْمَلُ بِما امََرَهُ اُلله ثَُُّ »زند؟  عرض کردند چگونه انسان به خدا خدعه می پیغمبراکرم

هُ  حضرت فرمودند: خدعه زدن به خدا این است که شخص عملی را طبق امر و  «يُريِدُ بِِ  يرََْ

اش  خدا نیست؛ بلکه انگیزه اش در انجام عمل رضایت دهد؛ امّا انگیزه فرمان خدا انجام می

بینی دیگران را به خود جلب کند؛  نظر کند؛ خوشخواهد بین خلق جلب غیرخدا است؛ می

در دل دیگران جا پیدا کند و اعتماد دیگران را به خود جلب کند. بعد حضرت فرمودند: 

ياءَ » َّقُوا اَلله وَ اجْتنَِبُوا الرِّ كٌ بِِللِ »بپرهیزید. از خدا تقوا پیشه کنید و از ریا  «فاَت َُّ  شِْ چراکه ریا  «فاَِن

شخصی که ریاکار است، فردای قیامت با  «يوَْمَ القِْيامَةِ بَِِرْبعََةِ اسَْماء   اِنَّ المُْرائَِِ يدُْعىٰ »شرک است. 

!»شود.  چهار نام خوانده می ر! گویند: ای کاف به ریاکار می «يا كافِرُ! يا فاجِرُ! يا يادِرُ! يا خاسَُِ

که به خودش ظلم کرده )روز قیامت او مؤمن نیست( ای فاجر! ای غادر! ای خاسر! کسی

که اهل فجور، گناه و معصیت که بیراه رفته و انحراف پیشه کرده است؛ کسیاست؛ کسی

های عظیمی شده است؛ فردای قیامت او را با این  که متحمّل خسارت بوده است و کسی

نامی است که فردای قیامت با آن نام  بدانیم، نام حقیقی انسان جاخوانند. همین ها می نام

القدر، حضرت  کنند، عارف جلیل زنند؛ نه نامی که اینجا به او خطاب می او را صدا می

یک از اینها مقدّس فلان. فردای قیامت هیچ ، جنابوالمسلمینحجّةالاسلام، العظمی الله آیة

ردای قیامت از اسم واقعی افراد برای صدا زدنشان رود. ف ی اینها کنار می نیست؛ همه



 

 11 

ی صفات آنهاست و آن  شوند. آن اسم زاییده شود و با آن اسم صدا زده می استفاد می

ی رفتار آنها. رفتاری که پیشه کردند، صفتی در آنها ایجاد کرد و صفت آنها،  صفات زاییده

بار نیست؛ انسان این  و بند بیخور یا انسان  مبدأ اسم آنها است. فرد ریاکار شخص عرق

گیر  کند. ریاکار فرد نمازخوان است؛ شخص روزه کارها را که به دید این و آن عرضه نمی

ی  کننده ی در میدان جبهه و جنگ است؛ فرد انفاق است؛ قاری قرآن است؛ انسان رزمنده

دیگران  توجّه و خوشنامی بهدستان است. اینهاست که انسان برای جلب به فقرا و تهی

گویند مشرک؛ کافر؛ فاجر و خاسر! خدا  افراد می  کند. فردای قیامت به همین عرضه می

 داند فردای قیامت اسم ما چه باشد و با چه اسمی مورد خطاب واقع شویم! می

لَُِ وَ بطََلَ اجَْ يا كافِرُ يا فاجِرُ يا يادِرُ يا خاسَُِ ضَلَّ سَعْ »کنند:  خطاب می رُكَ وَ لا خَلاقَ يُکَ و حَبِطَ عَََ

عمل تو به بیراهه رفت؛ تمام تلاش تو در بیراهه صرف گردید و گم شد؛ عمل  11«لََ اليَْوْمَ.

انداز  چیز برای امروز نداری و پستو حبط و نابود گشت؛ اجر تو باطل گردید و هیچ

د های مذهبی کردی؛ جنگ و جها همه نماز خواندی؛ روزه گرفتی؛ سخنرانیای. آن نکرده

  فاَلتَْمِسْ   اليَْوْمَ   لََ   وَ لا خَلاقَ »چیز برایت نماند. کردی؛ انفاق و بذل و بخشش کردی؛ امّا هیچ

نْ كُنْتَ تعَْمَلُ هَُ ]يا مُخادِعُ[ که برای آنها عمل ورز! برو اجرت را از کسانیای خدعه 12«اجَْرَكَ مِمَّ

هم که روز قیامت است، برو اجرت را کردی، بگیر. تو که برای من خدا عمل نکردی؛ امروز 

 از آنها بگیر.

                                                 

 صدوق، و 265 ص ،66 ج بحار، مجلسی، و 66 ص ،1 ج الشّیعة،وسائل حرّعاملی، ؛ 44 ص ،2 ج المتّقین، روضة مجلسی، محمّدتقی .11

 .582 ص امالی،

 .541 ص الاخبار،معانی صدوق، و 105 ص ،1 ج ل،الوسائمستدرک نوری،محدثّ و 221 ص ،1 ج بحار، مجلسی، .12



 

 12 

يتَْ بِطاعةَِ اِلله عَرَضَ   يا فاجِرُ يا يادِرُ يا مُرائِِ »در حدیث دیگری آمده است:  تحَْيَيتَْ اِذَا اشْتَََ اَ مَا اس ْ

نيْا؟ متاع عَرَضی دنیا؛ که پوچ است و هیچ، طاعت دست آوردن اندک وقتی برای به «الحَْياةِ الدُّ

عِبادِ بِِلتَّبَغُّضِ اِلَ اِلله تَ قُلوُبَ الْ و راقبَْ »خدا را فروختی؛ آیا حیا نکردی؟ خجالت نکشیدی؟ 

دست بیاوری، با خریدن بغض، عداوت و دشمنی ها را به مراقب بودی که دل بنده« تعَالٰ 

يِْ » خدا؟! َّنتَْ لهَمُْ بِِلشَّ و خود را زینت دادی در چشم خلق خدا، با خریدن ننگ  « عِنْدَ اللهِ وَ تزََي

بتَْ اِليَْهمِْ بِِلبُْعْدِ مِنَ اِلله تعَالٰ »ها در پیش خدا؟!  و زشتی و به خلق تقرّب جستی؛ سعی  «وَ تقََرَّ

کردی به خلق نزدیک شوی؛ خلق دوستت بدارند و در جمع خودشان راهت بدهند، با بُعد 

دْ وَ تَََ »و دورشدنت از خدا؟!  مِ عِنْ  همِْ تَ اِليَْ مِّ و مدح و تعریف خلق را خریدی به  «دَ اللهِ بِِلتَّذَمُّ

ضِ لِسَخَطِ اِلله تعَالٰ »قیمت ذمّ و نکوهش پروردگار؟!  و خشنودی خلق را  «وَ طَلبَْتَ رِضاهُُْ بِِلتَّعَرُّ

اهَْوَنُ علَيَْكَ  اَ ما كانَ »تعالی، برای خودت خریدی؟!  قیمت خشم و سخط پروردگار و خدایبه

هایی  تر از خدا در چشم تو نبود؟! اینها خطابتر و پست ارزش کس بی آیا هیچ 13«مِنَ اِلله؟!

 شود. است که به شخص ریاکار می

کند و یک عمر طاعت، عبادت، تقوا و مجاهدت  چیز را تباه میریا خطر مهلکی است. همه

ستاند و هم  و صلاح قلب را از انسان میکند  دهد. ریا هم قلب را فاسد می را به باد می

دهد؛  گیرد. خدا به انسان ریاکار توفیق طاعت و عبادت نمی توفیق عبادت را از انسان می

افتد؛ از قرب خدا و شود؛ از چشم خدا می ریاکار نزد پروردگار از منزلت محروم می

                                                 

 فراس،ابیبنورّام و 226 ص عدّۀالدّاعی، حلّی،فهدابن منافیات؛ باب واسرارها، القلبیةّ الصلّاۀ وظائف علی العلیةّ التّنبهات شهیدثانی، .15

 . 554 ص ،5 ج البراعة، منهاج خویی، هاشمی و 161 ص ،1 ج مجموعةالورّام،
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گردد؛ به  شود، محروم می های عظیم اخروی که شامل حال بندگان مخلص می پاداش

شود و از عقاب مهلک اخروی مصونیت های دردناک، الیم و عظیم اخروی مبتلا می عذاب

ی  شود و پرده از چهره ی اینها مبتلا است. فردای قیامت هم، رسوا می ندارد. ریاکار به همه

گردد. اینها  آبرو می ی اهل محشر بی افتد و بین همهظاهر مقدّس و خداباور او میبه

 های ریا است.دستاورد

کند؟! فرض کنید فردای  دانید آن ریا با او چه می انسان اگر تنها در یک عمل ریا کند، می

 14«وَ نضََعُ المَْوازينَ القِْسْطَ لِيَوْمِ القِْيامَةِ »قیامت اعمال شخصی را سنجیدند و در میزان گذاشتند. 

متراز شد. درست برابر شد. اعمالش را کشیدند؛ اعمال صالح او با اعمال بدش ه کههنگامی

اند؛ مثلًا یک نماز، روزه یا عمل دیگری. آن عمل اگر یک عمل مانده است که نکشیده

ا »شود.  ی اعمال خوب بیشتر میرود و وزن کفّه ب میی اعمال خو خالص باشد، در کفّه فاَمََّ

کرد؛ مثلاً  مان یک عمل که او را بهشتی میامّا اگر ه 15  «مَنْ ثقَُلتَْ مَوازِينُ ؛ فهَوَُ فِ عِيشَة  راضِيَة  

رود و آن  ی اعمال بد مینماز او، خدای نکرده نماز ریایی باشد، چه؟ آن نماز ریایی در کفّه

ُ  هاوِيةٌَ  وَ امَّا مَنْ خَفَّتْ مَوازِينُ »شود؛ سنگین می  کفّه ببینید یک عمل ریایی با   16«؛ فاَمُُّ

ساز باشد! حتّی اگر  تواند سرنوشت کند! چقدر می ی انسان چه می سرنوشت جاودانه

شخص جهنّمی هم نشود و اعمال صالح او چربیده باشد؛ امّا یک عمل، طاعت، عبادت، 
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اند؛ اگر این را بکشند و در انفاق در راه خدا و یا مجاهدت او مانده است و هنوز نکشیده

ود و در بهشت با اولیاء و ش ترازوی اعمال صالحش برود، او  از مقربان درگاه الهی می

گردد؛ امّا اگر آن عمل ریایی باشد و در آن ترازو بگذارند، ولو او را  منزل میهم انبیاء

و  رود و از جوار انبیاء و اولیاء از بهشت هم بیرون نکنند؛ به مراتب پایین بهشت می

تعریف کرد؛ به  ارزد؛ که اگر کسی از من شود. شما را به خدا می قرب پروردگار محروم می

به! فلانی عَجَب شخص  ی تمجید به من نگاه کرد؛ جلوی پای من بلند شد؛ گفت به  دیده

 انسان در قیامت چنین خسارت عظیمی متحمّل شود؟!  آن برای ارزد می !با معنویتی است

این از تبعات قیامتی ریاء؛ در دنیا هم شخص ریاکار دنیای خوبی ندارد. چون انسانی که 

صدد است همه او را دوست بدارند؛ توجّه همه به او جلب شود و بین همه جا داشته در 

دانید سلایق خلق متفاوت  باشد، چنین انسانی باید رضایت همه را تأمین کند. شما می

این فرد  !گوید: اَه اَه اَه آید، آن یکی میاست. من اگر این کار را بکنم، این فرد خوشش می

گوید:  آید؛ این یکی می ت! آن کار را بکنم، آن شخص خوشش میعَجَب انسان بدی اس

نظر همه است، بلاتکلیف است و دچار عَجَب شخص بدی است! انسانی که دنبال جلب

ی همه با هم یکسان نیست، که من اگر  شود؛ چون سلیقه خاطری وحشتناکی می پریشان

عدّه تعریفم را  کنم، یک شکل خاص رفتار کنم، همه از من خوششان بیاید. هرکاربه یک

کنند؛ لذا انسان  گویند: اَه اَه! و مرا تکذیب، مذمّت و نکوهش می عدّه می کنند؛ یک می

 شود. خاطری و فشارهای روحی و روانی می ریاکار در همین دنیا دچار پریشان
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اگر عرضم را جمع کنم. بحث ریا هنوز ادامه دارد. باید باز هم ریا را بشکافیم و پس از آن  

 ی این بیماری عظیم و مهلک روحی و معنوی شویم. خدا عمری دهد، وارد معالجه

های عُجب و ریا مصون  خواهیم با عنایات خود ما را از لغزیدن در ورطه از خدای متعال می

 و محفوظ بدارد. به برکت صلوات بر محمّد و آل محمّد.

د  وَ آلِ مُحَمَّ  مْ الَلـّٰـهُمَّ صَلِّ علَٰ مُحَمَّ  د  وَ عََِّلْ فرََجََُ


